
 

@javad_habibitabar  روش��نک کا�ل � �م رسان�:  

1 

  4جلسه:                                                                                                               درس خارج فقه کتاب القضاء   

  11/09/1396                                                                                                استاد: حضرت آیت االله حبیبی تبار   

  

 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل 
 .عن علی اعدائهم اجمعینلبیته الطیبین الطاهرین و ال

 حکم و خصومات و حکم در موضوعات ودر جلسه قبل عرض کردیم که قضا عبارت است از حکومت در مرافعات 
عریف قضا عنوان شده که شمول قضا بر این سه قسمت تحقوق موضوعه در  رددر مصالح عامه. ارکان این تعریف 
  در قوانین موضوعه هم آمده است.

ه ها میشود، هم حکومت در که قضا شامل تمام این حوزمیکند  عنوانقانون اساسی همین معنا را  156اصل 
رسیدگی  -1یه عبارت است از آن این است که وظایف قوه قضائ . عنوانات و هم موضوعات وهم مصالح عامهمرافع

که مال بخش اول صل خصومات (و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و حل و ف
. )که ناظر به مصالح عامه است( ...حسبیهآن قسمت از امور اخذ تصمیم و اقدام لازم در  در ادامه میفرماید  . و)است

نظارت  3بند  ،)مه استاکه ناظر به مصالح ع(آزادي هاي مشروع  احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و 2در بند 
جرم، وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و کشف  4بر حسن اجراي قوانین که این هم از مصالح عامه است. بند 

سب براي پیشگیري اقدام منا 5بالاخره بند  . و)که از مصالح عامه است(ایی اسلام مقررات مدون جز اجراي حدود و
  .)از مصالح عامه است 5تا  2که از بند (از وقوع جرم و اصلاح مجرمین 

قضا مشتمل بر رفع خصومات است که خود این مستلزم حکم در موضوعات اولا  ایران،پس  بر اساس قانون اساسی  
رمین و اجراي حدود و اجراي جرم و برخورد با مج پیشگیري از کهمی باشد الح عامه بر مصاست و ثانیا مشتمل 

رکنی که در تعریف  3به حیث مجموع منطبق بر همین  ،ت و قضاوت در امور حسبیه که قانون مطرح کردهتعزیرا
  .میباشد قضا مطرح شده است

است و این   غیر از افتاء ءاین که قضا افرق دارد کمبا مفتی نکته اي که اینجا عرض میکنیم این است که قاضی  
هستند و  ءجامع شرایط افتا )قاضی و مفتی(دو  ن هست که هرست است که فرض بر آدو نباید خلط شوند. در

جهاتی باهم  ضی هم مجتهد جامع الشرایط است و مفتی هم مجتهد جامع الشرایط است. اما شان افتاء و قضا ازاق
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همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی  اول این است که فتواجهت  .متفاوتند
 ،کسی که سرقت حدي کند حکمش قطع ید است مثلامیگوید سنت  بر اساس قران وبر حکم کلی است، مجتهد 

نه صرف  تن حکم کلی اسآاما قاضی میگوید هذا الرجل سارق فقطع یده واجب. این انطباق مصداق خارجی بر 
مجتهد الزام ندارد به خلاف قضا که الزام در بین است.  تفاوت دوم در این است که در مقام افتاء بیان ان حکم کلی.

براي مفتی  تخطی کند،از فتواي مفتی . اما اگر کسی است در مقام فتوا میگویید فلان کار حرام ، واجب یا مباح
به را  همحکوم علی ،اما قاضی وقتی حکم کرد در قضیه خارجیه داردعملا قدرت و اختیاري نن فتوا جریان دادن آ

لذا قضا توام با الزام است در حالی که فتوا توام با الزام نیست. تفاوت سوم این است  .الزام میکند اجراي آن حکم
مثلا نیست. وقتی که مستلزم حکم در موضوع  نوعا که قضا مستلزم حکم در موضوع میشود در حالی که فتوا

ضی بخواهد ایم حکم سرقت قطع ید است، این مستلزم حکم در موضوع کردن نیست در حالی که وقتی که قبگوی
قه در در قضیه خارجیه مال مسرو ،اولا هبود اثبات کند که در قضیه خارجیه حرز محقق حکم کند به قطع ید باید

در موضوع داشته باشد تا نوبت به حکم قضایی برسد.  رابعا و.. یعنی باید حکم هاضطرار نبود و ،ثانیا هحد نصاب بود
ا یک دخیل نیست. تفاوت دیگر این است قضبه نحو قضیه خارجیه ولی در مقام فتوا حکم به موضوع خارجی 

این مجتهد  ،حاکم کسی را به عنوان قضاء منصوب کرد و منصب حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تشکیل شد
ه فرضا مجتهد قاضی ک ن با آ را دارد ولی فرق ءواهد بود ولو این که خودش شرایط افتادیگر تابع حکم این قاضی خ

ن یکی منصوب نیست و حکمش و آ است ف حاکم منصوب است و حکمش نافذکه این مجتهد از طراین است است 
 ،است لمرو نفوذا یک منصب حکومتی است. تفاوت دیگر از جهت قجهتش این است که منصب قض .است غیر نافذ

و  یر افتا نفوذ فتواي مفتی نسبت به خود مفتدبه خلاف مقام افتاء است.  و قاضی نفوذ حکمش محدویتی ندارد
. لذا ممکن است یک ینو مقلد یناما حکم قاضی نافذ است نسبت به کل مجتهد میباشد نسبت به مقلدین خودش

یکی از  بنابر این چنانچهتهد باشند. کلیهما مججایی قاضی قضاوت کند و مترافعینی که نزد او هستند احدهما یا 
و قاضی  نمیتواند بگوید حکم من چیز دیگري است.مرجع مترافعین مرجع تقلید هم باشد حکم قاضی نافذ است و 

مرجع تقلیدي که  هم باید حکم خودش یا اگر ماذون است نظر مرجع تقلید خودش را دخیل کند، نه لزوما نظر
قلمرو نفوذ حکم قاضی حتی مجتهدین را هم شامل میشود ولو این که قضاي  ،بنابر این یکی از مترافعین است.

   ن مجتهد باشد.اضی بر خلاف حکم آق

در مجتهد گفته میشود که براي اجتهاد علم شرط است مثلا باید به مرحله  .تفاوت بعدي از حیث شرایط است
در متون فقهی شرط شده است اما اموري را  قاضی همدر ت که این جهقدرت بر استنباط از ادله تفصیلیه برسد 

که در مجتهد شرط نشده  ابتبه حسب روایات براي قاضی شرط شده ولی براي مفتی شرط نشده مثل قدرت بر کت
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 بنابر این یک لقاضی ولی ولیس بشرط للمفتی.. یا بصر و بینایی علی القول به شرط لقاضی شرط شده ايبر و
چه این که قاضی باید یکسري توانمندي هاي خاصی را در ،ی که در اجتهاد مطرح است اموري علاوه بر شرایط

ک بیانی دارند که افعات و خصومات داشته باشد لذا مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه یبه مر رسیدگی بهتر
ان کانت  بالحیثیات والفقیه،  المفتی و که القاضی یغایر المجتهد و :نا است که فرمایش میکنندحاکی از همین مع

همین که  .اعتبار مجرد الاخبار والاعلامفان القاضی یسمی قاضیا باعتبار حکمه و الزامه و ب .الاوصاف مجتمعتا فیه
میگوید به این اعتبار قاضی است در حالی که به اعتبار مجرد اخبار و الاعلام  و کاف و ضم تاء) ء(به فتح حا حکمت

 این که حکمت .مفتی کارش خبر دادن از حکم االله است .یسمی مجتهدال لاستدلارد ایسمی مفتیا و به اعتبار مج
   .الزام و اجبار کند این امور براي او نیست و بگوید

مشتمل است بر  قضا مشتمل است بر حکومت در مرافعات اولا و( ،تعریفی که عرض شد به نسبتممکن است 
و آن این که یکی از مصادیق مصالح  اشکال شود یک )عامه ثالثاحکم در موضوعات ثانیا و مشتمل است بر مصالح 

این سوال پیش بیایید که دخالت در امور حسبیه بخشی از شان محتسب  تعامه امور حسبیه است ممکن اس
   .است

د حسبه. کسی که متصدي نهاد حسبه میشود و ماموریت او انجام ایک نهادي در اسلام مطرح است به عنوان نه
در زمان نبی اکرم (ص) شخصی به نام سعید ابن  و محتسب یختلف عن القاضی،است محتسب یه است بسامور ح

و یذهب فی  محتسب مصالح عامه است: یاخذ سوطه کار ص از طرف حضرت نصب شده به عنوان محتسب واع
تدلیس در  ،روشی نکنیدادر ، گران فلا تغلوا ولا تغو میگوید یا ایها المومنون و قدم میزند السوق و شلاق به دست 

در اسلام کار محتسب است و و ه است ص مصالح عامخانوعا خوب این حیث  .غش در معامله نکنید د،معامله نکنی
نصب سعید بن  بر(ص) پس ازکه پیامیا این که در روایت این را دارد  ؟کار قاضی فرض میکنیدآن را طور امروزه چ
تلقی رکبان این است که خارج شهر پیشواز قافله تجاري که خبر از قیمت (تلقی الرکبان عاص امره بالمنع من ال

حضرت فرمود وظیفه محتسب این است که جلو  میرفتند و کالاها را با قیمت کمتر خریداري میکردند) دنشهر ندار
ان خلیفه در زم که زمان خلفا هم ادامه پیدا کرده.کار محتسب بوده  ،ن محتسبیوتلقی رکبان را بگیرد . این شؤ

کتاب التجاره ابواب و آداب التجاره باب دوم  12دوم عبد االله بن عتبه مامور شده و به نقل وسائل الشیعه جلد 
شخصا کار  در بازار کوفه حرکت میفرمودند ودشان وخ ،در زمان حکومت(ع) حدیث اول دارد که امیرالمومنین 

ند پس چطور تعریف قضا شامل حسبه در این معنا و باش چیزمحتسب را انجام میدادند. اگر بنا باشد که اینها یک 
  مفهوم بشود؟ 
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ه فی وجود دارد کر این مفهومی که عرض شد و بین قضا وجوه اختلاددر مقام پاسخ عرض میکنیم که بین حسبه 
ی  وظیفه اش رسیدگی به منکر ظاهر است یعن اولا محتسبکه  تن وجوه این اساین دو را از هم ممتاز میکند، آ

شهود توثیق دت و جرح و ااگر کار به شه یل یعنالتدخّ ،للمحتسب الاستدلال فلیس اذا استلزم الحکم الی البینه و
زمانی کار محسب . لاف برسد باز هم کار محتسب نیستبه استح مچنین اگر نوبته شود کار محسب نیست و

 ،ن استخود شخص قبول دارد یا موضوع بیّمثلا  اهر باشد و نیاز به اثبات نداشته باشداست که اولا موضوع منکر ظ
لاف نیازمند به استح ،ر امري اعم از منکر ظاهر و غیر ظاهرهناظر است به در حالی که قضا این طور نیست و قضا 

 و نیازمند بینه باشد یا نباشد فرقی نمیکند. ثانیا کار محتسب دخالت در بازار و تنظیم بازار است و باشد یانباشد
ین که هر موضوعی باشد کار ه با گران فروشی و کم فروشی و امثال اینهاست یعنی موضوعش محدد است و امبارز

یا ایقاعی  ،دائر شود بین این که عقدي رام ر. پس اگ ددر موضوعات به خصوصی دخالت میکن یست ومحتسب ن
بر این وقتی گفته تسب نیست. بناجرمی اتفاق بیفتد کار محتنظیم بازار  امور مربوط به غیر در واقع شده و یا

محتسب در ان دخیل است یک  ن حسبه اي کهآ جواب این است کهحسبه، میشود مصالح عامه شمول دارد بر 
من  ،بر عهده قاضی است چون عنوان حسبه شامل من لا ولی له ده امور حسبهش جزئی است در حالی که عمبخ

 و محجورین فاقد ولی خاص اعم از صغارو ر ب و قصّیعنی غیّ ،ما لا صاحب معلوم له ،ما لا صاحب له ،لا حضور له
و از  که این امور از امور حسبیه .و مانند آن می شود مجانیین و سفها ، اموال بلا صاحب ، اموال مجهول المالک

رزه ی است که مبا. که معادل محتسب صدر اسلام امروزه سازمان تعزیرات حکومتتسبی است نه محوظایف قاض
در حقیقت کار این نهاد است. که اینها که شی و کم فروشی، تنظیم اوضاع اقتصاد و امثال اینها میکند با گران فرو

سبه است مصالح عامه شمولش فرا تر از کل حخصوص حسبه نیست. تمام حسبه نیست به علاوه تمام مصالح عامه 
اقامه حدود و تعزیرات شرعیه از مصالح عامه  و از وقوع جرم يرمثلا پیشگی .از مصالح عامه است یو حسبه بخش

   .نیست مصطلح است ولی از امور حسبه

تکلیف محتسب است و امروزه  ،نتیجتا مصالح عامه تکلیف قاضی است و بخشی از امور حسبی که استثنا شده 
مور حسبی اصطلاح ا که کنم رضجمله را ع مراتب در مقام تطبیق با حقوق این قضا است. منتهاي وظیفه دستگاه

ی امروزه مباحث قانون امور حسبی .مدهکه در فقه آمده به نحوي اعم از مصطلحی است که در قانون امور حسبی آ
 و ب امین بر غایبنص ،ب قیم بر محجورنصهستند مثل  از آن از مشترکاترا جزو حسبه مطرح کرده و بخشی 

حسبه است اما در زمره هم در فقه  ضم امین به ولی قهري عاجز که هم در حقوق و ،اولاد غایب یا ،اموال غایب
اثت یا مثل مهر و موم ترکه عداد امور حسبی قرار گرفته اند مثل گواهی انحصار وردر  در قانون بخشی از امور

جنازه اش روي زمین متوفی  ي بیشتر میشود.ود تقلب و کلاه بردارهرچه روز به روز پیش میر (که متاسفانه یفومت
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ا مهر و موم کنید چون خوف این باید ما ترك متوفی ر است به جاي تجهیز اولا می آیند پیش قاضی می گویند
دسترس خارج کنند)، تحریر را مخفی کنند و ما ترك را از آن در یدشان است اموال  که کسانی که وجود دارد
فقه یک عنوان کلی تحت  در عداد امور حسبی تلقی شده و در قانون فیه ترکه، تقسیم ترکه. که اینها درترکه، تص

صدي به تعنوان این که امور حسبه چیست مطرح شده و آن این است که ما لا یرضی الشارع بترکه ولکن م
دي به خصوصی براي ا میکند انجام شود ولی متصعنی چیزهایی که مصلحت عمومی اقتضخصوصی نداشته باشد. ی

مطرح کرده : کل فعل متعلق به  536د. تفصیل تعریف را مرحوم محقق نراقی در عوائد الایام صفحه ن نباشآ انجام
او  عقلا او عادتا من جهه توقف الامور العباد منه لا مفر لابد من الاتیان به و امور العباد فی دینهم او دنیاهم و

اگر مفهوم حسبه به این توسعه اي باشد  .اگر متصدي خاص ندارد جزو امور حسبه است عاش لواحد او جماعهالم
حسبه است اما اگر متصدي  وفی متصدي خاص نداشته باشد در زمرهکه محقق نراقی میفرماید اگر امور راجع به مت

مور حسبی را مصادیق قانون ای که داشته باشد جزو حسبه قرار نخواهد گرفت ولکن در فقه تعریف مضبوطخاص 
اهیم بگوییم حسبه اي که جزء قضا تلقی میشود حدود و شمولش چه اندازه است امروزه شامل شود که ما بخو

ان امري که راجع به تنظیم بازار  تشده است ولکن فی الجمله میتوان گفنما مشاهده  ی در حد تتبعّتعریف چنین
تدلیس در ارائه با تقلب و عدم رعایت استاندارد در کالا ،کم فروشی ، گران فروش ،  هست یعنی در حقیقت مبارزه

محدوده حسبه در قضا خارج است و جزو کار محتسبی است که  امثال اینها اگر به شکل منکر ظاهر باشد از کالا و
وان حسبه مطرح است و نکه تحت ع رات حکومتی است اما الباقی موضوعاتیامروزه مشمول عنوان سازمان تعزی

تلقی کنیم که اي  میتوانیم اینها را حسبه یف مرحوم نراقیبر اساس تعر ت،مطرح اس ون امور حسبینامروزه در قا
(افراد غایبی که حضور ندارند و امور غیب درن که روشن است ، دخالت له قاضی را لازم دارد و بخشی از آمداخ

کسانی مثل صغار،  یعنی محجورینجمع قاصرین قصر( دخالت در امورو نمیتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند)
ف دیگر امور راجع به متوفی که در آنجا مطرح شده ره قضائیات است. و از طدر حوز سفهاء مجانین)، اینها حسبه

ه این در قانون گواهی انحصار وراثت میگویند که الان در وفی شده است چند نفر وارث دارد؟ کمثلا کسی که مت
لت قاضی را بر بتابد و مداخله کند یا این که نه میتواند ماهیت اخح شده آیا لزوما باید درزمره امور حسبی مط

اختیار در را ثت یا مهر و موم ترکه یا تحریر ترکه زه در مقررات ما امثال انحصار وراحسبه داشته باشد؟ امرو
این شوراهاي حل اختلاف گذاشته اند که شوراي حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است و در نتیجه کان مقنن به 

قضاي مصطلح ندارد بلکه شان  ر حسبه اي است که ملازمه باسمت و سو میل پیدا کرده که این امور هم از امو
محتسب  ،را انجام دهد لذا در ارتباط با محتسب و قاضی شان محتسبی است و محتسب میتواند اینجور کارهاآن، 

قضایی دارد اما به جهت این که یک منکر  یک حیثیت استثنائیه است که کاري که او انجام میدهد گرچه شان
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ظاهر است در حدود مداخله در تنظیم بازار استثنا شده لذا این حسبه به مناي محتسبی خاص ماهیت قضایی از 
  ن لازم نیست.یسته هاي قاضی در اصطلاح قضا در آریشه دارد ولی شرایط و با

استلزام  2جا و هر موضوعی حق مداخله دارد  قاضی در هرپس رابطه اختیارات اینها عموم و خصوص است :
تغایر قاضی را محدود نمیکند به خلاف محتسب که از این جهت  ،لزام اقامه بینه و عدم استلزامتاستحلاف و اس

کلی دارند و وجه اشتراکشان این است که ماهیت هر دو ماهیت قضایی است و مداخله محتسب از باب استثنا 
  مطرح شده است

  

  الله رب العالمینوالحمد  
  مقرر: سید حسن استاد

 


